
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۳تفسير سوره مبارکه قيامت جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿) ةياممِ الْقوبِي ١لا أُقْسِم( ) ةامفْسِ اللَّوبِالن لا أُقْسِم ٢و) هظامع عمجن سانُ أَلَّنالْإِن بسحل )٣) أَ يل يبع رينيقاد 

و خسف الْقَمر  )٧فَإِذا برِق الْبصر ( )٦) يسئَلُ أَيانَ يوم الْقيامة (٥) بلْ يريد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه (٤نسوي بنانه ( أَنْ

)٨) رالْقَم و سمالش عمج (٩) و فَرالْم نأَي ذئموسانُ يقُولُ الْإِن١٠) ي( ) رزإِلى١١كَلاَّ لا و ( ) قَرتسالْم ذئموي كب١٢ر (

) رأَخ و مبِما قَد ذئموسانُ يا الْإِنؤبن١٣ي( لسانُ علِ الْإِنيب ) ٌةصيرب فْسِهأَلْق١٤ن لَو ( ي) و هعاذير١٥م(  بِه كرحلا ت

) لَ بِهجعتل كسان١٦ل( ) هآنقُر و هعمنا جلَي١٧إِنَّ ع) هآنقُر بِعفَات أْناه(١٨) فَإِذا قَر هياننا بلَيإِنَّ ع ونَ ١٩) ثُمبحلْ تكَلاَّ ب (

تظُن  )٢٤جوه يومئذ باسرةٌ () و و٢٣ربها ناظرةٌ ( ) إِلى٢٢) وجوه يومئذ ناضرةٌ (٢١) و تذَرونَ الْآخرةَ (٢٠الْعاجِلَةَ (

  ﴾)٢٥أَنْ يفْعلَ بِها فاقرةٌ (

اين در مکه نازل شد و يکي از  ١که علم بالغلبه است،» امةيها القيذکر فت«که  ياسوره عنيي» امةيق«سوره مبارکه 

ما ا ؛وحيد، مبدأ و اصل استمردم حجاز در مکه همان مسئله معاد بود. درست است که اعتقاد به ت لئمساترين مهم

کننده دارد. انسان اگر بداند در برابر تمام اقوال و افعال و آثار و عقايد ق عقل و عدل، اعتقاد به معاد سهم تعييندر تحقّ
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  ٢         تفسير               

و اخلاقش مسئول است، يک زندگي متمدنانه و عاقلانه دارد؛ اما اگر خيال کند مرگ پوسيدن است، نه از پوست به 

  ١.﴾إِنْ هم إِلاَّ كَالْأَنعامِ﴿شود: مي بيند،رها مي ،را به جاي اينکه آزاد کنددرآمدن، خود 

دهد، هم شهوت عملي قسمت مهم آن تحليل دو جانبه است؛ هم شبهه علمي آا را جواب مي» قيامة«سوره مبارکه 

م در هل و بخشي را يي در اوامنتها مشکل اساسي اينها شهوت عملي است، نه شبهه علمي. شبهه علمي را مختصر ،را

فَجعلَ  ٭ق فَسوي ثُم كانَ علَقَةً فَخلَ ٭ ﴿أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنىدارد به اينکه » قيامة«پايان همين سوره مبارکه 

ت. همان خدايي که ، اين برهان مسئله اسالْموتي﴾ أَنْ يحيِي أَ لَيس ذلك بِقادرٍ علي ٭منه الزوجينِ الذَّكَر و الْأُنثي 

آفريد، الآن هم که تمام حقيقت او هست؛ روحش که هست، بدنش هم پراکنده است.  ٢﴾لَم يكُن شيئاً﴿انسان را که 

فت چيزي براي شود گاين را به زبان بشر تبيين کرد. نمي ؛﴿و هو أَهونُ علَيه﴾تواند جمع بکند؛ لذا فرمود: اينها را مي

کند، الهي قدرت نامتناهي است، اولاً؛ با اراده کار ميأقدس تر، زيرا ذات خدا آسان است و چيزي براي خدا آسان

صور يک قطره آب را در ذهنتان و ت ،الآن شما تصور کنيد و اراده کنيد ،کندثانياً؛ نه با ابزار. کسي که با اراده کار مي

 ،باشد کند، نه اينکه تصور اقيانوس سختر يک اقيانوسي را در ذهنتان. اينها براي شما فرق نميکنيد و اراده کنيد تصو

سختي معنا ندارد؛ لذا فرمود اگر در جايي گفته ديگر تصور يک قطره آب آسان باشد. با اراده کسي اگر کار بکند، 

نه اينکه چيزي براي خدا آسان  ٣.﴾الْمثَلُ الأعلَي﴿مود: ، اين به زبان مردم گفته شد؛ لذا فر﴿و هو أَهونُ علَيه﴾شد: 

  حل است.» علي وزان واحد«تر. همه چيز باشد، چيزي براي خدا آسان
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  .۱، آيه. سوره انسان٢
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  ٣         تفسير               

رمايد فمي» بل«لذا در اينجا با کلمه  ؛چون در اين قسمت بخش مهم شبهه علمي نيست، بلکه شهوت عملي است

علمي داشته  که مشکل ﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عظامه﴾باشند: خواهند آزاد مشکل اساسي آا اين است که مي

بلْ يريد الْإِنسانُ ﴿، اينها هيچ مشکل علمي ندارند. أَنْ نسوي بنانه﴾ قادرين علي ﴿بليه علمي داشته باشد، شبه ،باشد

﴾هأَمام رفْجيونَ الْعاجِلَةَ : فرمايدچند آيه، بعد ميکند در ظرف ، اين را تبيين ميلبحلْ تةَ﴾ ٭﴿كَلاَّ برونَ الْآخذَرت ؛ و

خواهيد دنيازده باشيد. مشکل علمي نداريد. شبهه علمي نداريد. کنيد. ميشما دوست دنيا هستيد و آخرت را رها مي

ر اواسط ل آمده و ديکه در اوا انُ ليفْجر أَمامه﴾﴿بلْ يريد الْإِنسه شما شهوت عملي است، همين! اين هترين شبمهم

يعني شما هيچ مشکل علمي نداريد. در پايان به عنوان تنبيه است، نه  ؛آمده﴿كَلاَّ بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ﴾ همين سوره 

ماوات و الْأَرض لَق الس﴿لَئن سأَلْتهم من خ فرمايد:يک تنبيه است، ميتعليل؛ استدلال نيست، يک تذکره است، 

شما را چه کسي خلق کرد؟ خدا. اعضا و جوارح شما را چه کسي خلق کرد؟ خدا. شما که سالبه بسيط  ١،لَيقُولُن اللَّه﴾

. تي﴾موأَنْ يحيِي الْ ﴿أَ لَيس ذلك بِقادرٍ عليفرمايد: شما را آفريد، حالا که همه چيزش هست؛ لذا مي ،محض بوديد

اما شهوت عملي را در وسط سوره  ،شبهه علمي را هم در اول به طور اجمال پاسخ داد، هم در آخر مقداري بازتر

 مسئله قيامتوقت خواهد انجام بدهيد، آن خواهيد هر کاري دلتان ميشکوفا کرد. فرمود مشکل شما رهايي است، مي

  را انکار کنيد!

کلمه قَسم است و به تعبير بعضي  لا أُقْسِم﴾﴿دهد که اين نشان مي ٢؛﴾قعِ النجومِأُقْسِم بِموا ﴿فَلادر » لا«جريان 

  ها کم نبود.زبانهاي عربين شعرا و گفتهيک قَسمي است در دواو لا أُقْسِم﴾﴿پرور، اين از مفسران ادب

                                                
  .۳۸؛ سوره زمر، آيه۲. سوره لقمان، آيه١
  .۷۵اقعه، آيه. سوره و٢



 
 

  ٤         تفسير               

من قَسم  ؛لا أُقْسِم﴾﴿يعني  ،هزائد باشد و قَسم نباشد، قَسم به نفس لوام» لا«مطلب ديگر اين است که اگر اين 

او اصلاً به نفس سوگند ياد کرد. اين » شمس«خورم به نفس لوامه؛ در حالي که در بحث ديروز در سوره مبارکه نمي

 ٭ ﴿و الشمسِ و ضحاها ٭ و الْقَمرِ إِذا تلاها ٭ و النهارِ إِذا جلاَّهاآمده: » شمس«يازده قَسمي که در سوره مبارکه 

لقه ، قَسم به جان آدمي و کسي که او را مستوي الخو نفْسٍ و ما سواها﴾...  و اللَّيلِ إِذا يغشاها ٭ و السماءِ و ما بناها

شود گفت به جان و به نفس سوگند ياد نکره است! وقتي به نفس نميديگر خلق کرد، اين قَسم به جان آدمي است. 

نفس مراحلي دارد؛ ملهمه دارد، مطمئنه دارد، لوامه دارد، مسوله دارد و مانند آن. به اين نفس کند، اين سوگند ياد مي

  سوگند ياد کرد.

هم به معني قَسم است، دو. اين قسمت مهمش آن قسمت  لا أُقْسِم﴾﴿حتماً زائده نيست، يک؛ » لا«بنابراين اين 

» متي«ولي کلمه  ؛درباره قيامت سؤال شده ،»متي«با کلمه نَ﴾ ﴿أَياشهوت عملي است که اين را باز کرد. اين کلمه 

وگند ياد مثل اينکه کسي س ،ياد شده است و قبلاً هم روشن شد که سوگند خدا به بينه است نه در قبال بينهبيشتر 

کريم  هاي قرآنکند بگويد قسم به اين آفتاب الآن روز است. اين به دليل قسم خورده است نه در قبال دليل. قسم

 ٭ الْقُرآن الْحكيمِ و يس ٭﴿که دارد: » يس«خورد. در سوره مبارکه يعني به خود دليل قسم مي ؛اين چنين است

ينلسرالْم نلَم كبه دليل قَسم خورده است. قَسم به اين قرآن تو پيغمبر هستي! چرا پيغمبر است؟ براي اينکه  ١؛﴾إِن

است. قَسم قرآن به بينه است، نه در قبال بينه، مثل محاکم قضايي دنيا. محاکم قضايي معجزه دارد و معجزه او قرآن 

هاي خدا به خود بينه است. ولي قَسم ٢؛»الْبينةُ علَي الْمدعي و الْيمين علَي من أَنكَر«دنيا قسم در مقابل بينه است که 

  دليل نبوت پيغمبر است. ،است فرمود قَسم به قرآن تو پيغمبر هستي. قرآن معجزه

                                                
  .۳ـ  ۱. سوره يس، آيات١
  .۲۴۴، ص۱. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج٢
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خواهد ييعني چه؟ نم ؛﴿لا أُقْسِم بِيومِ الْقيامة﴾گونه از موارد فرمود قَسم به خود معاد که معاد حق است! اين در اين

م همحذوف است، قَسم به قيامت که قيامت حق است. قيامت الآن » مقسم به«آن  ﴿لا أُقْسِم بِيومِ الْقيامة﴾بگويد 

خدا را از مشايخ ما بينيم. بعضي از بزرگان منتها ما نمي ؛اين است ١»الْغطَاءُ ما ازددت لَو كُشف«موجود است. اين 

براي إزاله  آن» همزه«يد که باب إفعال گاهي هست مستحضر ٢،﴿أُخفيها﴾فرمودند اين اينها مي !غريق رحمت کند

باب إفعال براي إزاله است؛  »الف«، اين ﴿أُخفيها﴾برطرف کرده است. اين  ر حالبه هيعني اين  ؛»أزال الغده«است. 

  انبيا و اوليا مطرح است.براي خودم که اين هم مثلاً  خواص برداري کنم برايخواهم پردهيعني مي

 ؟کندام ميقيکنند که قيامت کي غرض اين است که انتقال از زمان به غير زمان زماني نيست؛ لذا وقتي که خيال مي

گذشت. اگر قبل اين نه کي هست نه کجا که در بحث  ٣،﴿لا تأْتيكُم إِلاَّ بغتةً﴾اولاً  !فرمايد حالا زود يا دورقرآن مي

گذشته شد و برطرف شد؛ يعني زمان و زمين گرفته شد، نه ما است گرفته شد، کجا که جغرافيا  ،کي که تاريخ است

تي که آيد. کي؟ آن وقتي که نور چشمتان رفته! آن وقمي تاً. دفع﴿لا تأْتيكُم إِلاَّ بغتةً﴾مود: کي داريم نه کجا؛ لذا فر

رار گوييد کجا فآن وقتي که داد شما درآمده مي آن وقت! آسمان تاريک شده! آن وقتي که شمس و قمر سقوط کردند!

ني است، کند!؟ اصلش يقياري که کي قيامت قيام ميکار ده حالا چ !يعني به آن فکر باش ؛کنيم؟ آن وقت قيامت است

 ؛کار داري کي! اگر تاريخي داشته باشد، بلهه يک؛ وقتش هم مجهول است، دو؛ هميشه بايد آماده باشيم، سه. حالا چ

  .﴿لا تأْتيكُم إِلاَّ بغتةً﴾اما وقتي تاريخ برچيده شد، وقتي کي و کجا برچيده شد، 

                                                
  .۴۱۵، ص)لليثي(المواعظ و الحكم . عيون١
  .۱۵ه، آيطه. سوره ٢
  .۱۸۷ه، آياعراف. سوره ٣
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نه لَقَسم ﴿فَلا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ ٭ و إِمثل ؛ زائده نيست، يک؛ قَسم، قسم قطعي است »یلا« ،»لا«بنابراين اين 

﴾ظيمونَ علَمعت فرمود: شود قسم است. اگر قسم نبود که نمي، اين معلوم ميلَولَمعت لَو ملَقَس هإِن و﴿﴾ظيموقتي ونَ ع .

ون متعددي دارد که يکي از آا نفس لوامه کند و نفس شئسوگند ياد مي» شمس« بارکهبه خود نفس در سوره م

قسم  »طور«منتها قرآن کريم گاهي به  ،قَسم به جان ١؛﴿و نفْسٍ و ما سواها﴾است، ما نگران چه هستيم؟ فرمود: 

  خورد، اينها مرآت حق هستند.خورد، گاهي به اشياء ديگر قسم ميمي

آينه عرفي است، يک آينه قرآني داريم. در عرف  »مرآت« ،گذشت آينه دو قسم است: يک آينه عرفي داريم قبلاً هم

ها خصوصيتي دارد و قُطري دارد و صورت واي که پشتش جيوه است گويند مرآت؟ به اين شيشهبه چه چيزي مي

ود. شني چيزي که صورت در آن ديده مييع ؛»مرآت« ،اسم آلت است ،گويند اين اسم ابزار استمي ،دهدرا نشان مي

د گوياما قرآن وقتي که مي ؛يعني چيزي که وسيله ديدن صورت است ؛اين معناي عرفي آينه است که اسم آلت است

گويد مرآت، براي اينکه آن صورت نيست. به خود آن صورت مي ،اي که پشتش جيوه استبه اين شيشه »مرآت«

شده،  نقلکه به دو نسخه  ٢،»مرائي أو مرايا«آمده  البلاغهجبينيم و اگر در مي ابزار است که ما صاحب صورت را

است به هر دو تقدير، هر کدام از اين  »مرئي«جمع  »مرائي« ،جمع مرآت است »مرايا«جمع مرآت است.  »مرائي«

دهد. اين را نشان ميجهان آيه هستند. آيه هستند؛ يعني صورت هستند، نه آيه يعني شيشه و اين فقط صاحب خود 

يعني اگر آسمان آيه است، زمين آيه است،  ؛دهدرا نشان نمي یديگر هيچ کسدهد. نشان ميآينه فقط سازنده خود را 

 ،دهد؛ اما اگر صاحب صورت در برابرش بايستدآن را نشان مي ،چون آينه عرفي هر کسي در برابر آن قرار بگيرد

  .دهدرا نشان مي خود فقط صاحب صورت

                                                
  .۷شمس، آيه . سوره١
  .۱۸۵خطبه ج البلاغة (للصبحي صالح)،. ٢
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دهد؛ لذا اين پنج طايفه از آيات درباره دهد، غير او را نشان نميجهان آينه است فقط سازنده خود را نشان مي کلّ

طايفه دوم آياتي  ١.﴾الأرضِ أَسلَم من في السماوات و﴿م هستند: . يک طايفه آيات دارد که همه مسلهاستهمين

سوم آياتي است که همه مسبح هستند: طايفه  ٢.﴾الأرضِ جد من في السماوات وللَّه يس﴿است که همه ساجد هستند: 

يش نإِنْ م﴿﴾حبسطايفه چهارم اين است که اين تسبيحشان با تحميد همراه است:  ٣.ءٍ إِلاَّ ييش نءٍ إِلاَّ﴿إِنْ م حبسي 

﴾هدمو فرمايد ما به زمين و آسمان و به اين دآمديم، خدا مي ،ايمگويند ما بنده. طايفه پنجم آياتي است که همه ميبِح

 قالَتا﴿، اينها تثنيه هستند. قالَتا﴾ كَرهاً أَو ﴿طَوعاًکه تثنيه هستند.  ٤ائْتيا﴾ للْأَرضِ و لَها ﴿فَقالَتا که تثنيه هستند: 

شود نها گفتند ما با همه موجودات در خدمت هستيم. اين ميما به آسمان و زمين گفتيم بياييد، اي ؛طائعين﴾ أَتينا

  . اين طايفه پنجم است.»طائع«

دهند و آيت بودن براي موجودات امکاني از دهند. غير خدا را نشان نمياينها فقط صاحب خودشان را نشان مي

رور يا ماتم چه رنگيني براي سيک پارچه سياهي يا پار ،بينيد يک بنِريسنخ آيت بودن اعتباري نيست، الآن شما مي

کنند، اينها امر اعتباري است. اين پارچه مادامي که در کارخانه است يا از آنجا درآمده که آيت و جايي نصب مي

  دهد.آيت است و فقط خدا را نشان مي خود اما جهان در تمام حيثيت ؛علامت سرور يا ماتم نيست. اينها اعتباري است

ست محذوف ا» مقسم عليه«فرمايد قَسم به قيامت که قيامت حق است. آن مورد قسم است، ميطور قيامت هم همين

خواهيد آزاد باشيد، همين! شما حرفي براي گفتن نداريد. يک حذف که نشد. فرمود تنها مشکل شما اين است که مي

ن که انسان از بين رفتني نيست، چووقت است که کسي مبدأ را منکر است، او راه ديگري دارد، او را بايد متوجه کرد 

                                                
  .۸۳عمران، آيه. سوره آل١
  .۱۵. سوره رعد، آيه٢
  .۴۴، آيهء. سوره اسرا٣

  .۱۱. سوره فصلت، آيه ٤
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زند که من روح مجرد قابل فساد نيست. حساب و کتابش مشخص است و در درون ما کسي هست که فرياد مي

کاره است؟ اگر کسي کار خيري کرد، فوراً خوشحال است و اگر کار ه ميرم. اين در درون ما اين نفس لوامه چنمي

! اين کيست؟ اين چيست؟ اين براي به هر حالزند به او! کسي هست دارد نيش ميبيند از درون هميشه مي ،بدي کرد

شود کسي هست. اين نموداري از برد، معلوم ميزند، شب خوابمان نمياين مرتب نيش مي ،کيست؟ ما خلافي کرديم

 فهمد، بااين کاملاً مي فهمد.خواهيد ببينيد، اين ميقيامت است. خدا فرمود به اين قَسم که قيامت حق است. شما مي

د فهمد. اين کليراز ما را مياين شود که خبر است از درون درون. ما به کسي که نگفتيم، راز ما بود. اين معلوم مي

گذارد ما بخوابيم. اين کيست؟ اين همان نفس لوامه است. فرمود من نمونه قيامت را در شما راز دستش است، شب نمي

شما  !ت کوچکي است. قسم به قيامت که قيامت حق است. قسم به قيامت که قيامت حق استگذاشتم. اين يک قيام

گويد نه، بينيد که اين ميخواهيد خودتان را توجيه کنيد ميالآن اين قيامت را در درون خود داريد. هر چه مي

وجيه خواهد توجيه کند، با آن تود را ميخ ،، اگر کسي خلافي کردهمعاذيره﴾ ﴿و لَو أَلْقيشود. غرض شما اين بود! نمي

گويد نه، تو اين خلاف را کردي، غرض شما هم اين بود. اين يک قيامت کوچکي برد. اين ميولي خوابش نمي ؛بخوابد

  است در درون ما.

ست. هم يک مبدأ توحيدي در درون ماست. فرمود انسان با اين خلق شده ا ١،فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴾﴿آن 

ه ، اصلاً قابل فريب نيست. چخور نيستشود او را فريب داد. اينکه فريبمبدأشناس است هم معادشناس است، نمي

گاهي انسان به قدري جسور  ،کند. مگر اينکه او را خفه کني. بلهخواهي فريب بدهي؟ اين اعتراض ميچيزي را مي

او  به هر حالاما  ؛کندريزد که او را خفه ميرويش مي زيض و غرايعني اين قدر اغرا ٢؛﴾خاب من دساها﴿است که 

                                                
 .۸. سوره شمس، آيه١

 .۱۰. سوره شمس، آيه٢
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اي از قيامت است. فرمود قَسم به قيامت که قيامت . اين نمونهاين خروارها خاک اعتراضش را دارداز درون از زير 

  حق است.

سم به کنند و قياد ميسوگند  لا أُقْسِم﴾﴿ين شعراي عرب کم نيست. ادباي عرب با اين در دواو لا أُقْسِم﴾﴿پس 

ين ون همخورده است و نفس لوامه هم جزء شئقسم به نفس » شمس«نفس لوامه حق است، به دليل اينکه در سوره 

، بعد در جاي ديگر قسم بخورد به جزء، جا براي اعتراض نيست، کُلّ نفس است. حالا اگر کسي قسم بخورد به يک 

ل سوره، چه در وسط سوره، چه در بخش چه در او !اد کرده است. اين قسمش قسم و سوگند يبراي اينکه اين به کُلّ

أَنْ  لي﴿بِقادرٍ عکند که شبهه علمي نداريد. انسان خيال ميراه گويد مشکل شما مشکل عملي است. پاياني سوره مي

  ، همين است.يحيِي الْموتي﴾

، آنجا فرمود ﴾عجلْ بِالْقُرآن من قَبلِللَّه الْملك الْحق و لا ت﴿فَتعالَي اکه  ۱۱۴هم فرمود آيه » طه«در سوره مبارکه 

هر چه  ،معاذيره﴾ ﴿و لَو أَلْقياصرار بکند،  و بخواهد شبه اينکه انسان هر چه کاري که بخواهد انجام بدهد ولو خود

هاي مبارکه ديگر هم فرمود حالا اين سوره هم که عذرخواهي هم بکند، اين عذرخواهي او هم اثر ندارد. در سوره

 اياين عذر او هيچ فايده ،هاي ديگر فرمود ولو عذر هم بياوردرا براي بحث ديگر داريم. در قسمت» طه«مبارکه 

يعني چه؟ خود عمل حاضر  ؛خبر است دهد. اين بارا فريب مي خبر است که دارد خود با شندارد، براي اينکه خود

  ند.هست است و همه اعضا و جوارح ما مأموران الهي

گويند اقرار کرده است. ديگري اگر حرف بزند، مي شيد اگر خود آن شخصي که گناه کرده، خودهست مستحضر

با دستش خلاف کرده، روميزي گرفته، زيرميزي گويند شهادت داده است. حالا کسي که مي ،عليه او اين حرف را بزند

فرمايد گرفته، مال حرام گرفته، امضاي باطلي کرده، با دست کرده؛ اين دست غير از ماست. چرا؟ براي اينکه خدا مي
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اين دستي اگر  ١،﴿تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم و أَيديهِم﴾بيگانه است. برایدهد. شهادت در قيامت اين دست شهادت مي

بايد بگوييم اقرار کرده است. در قرآن  ،زندکه امضا کرده است، اين دست گناه کرده باشد، اين دست که حرف مي

شود که اينها رقباي ما هستند. اينها را پس معلوم مي ،دهددهد. اين زبان شهادت ميدارد که اين دست شهادت مي

دروغگو  گويد، اگرکند، با زبان دروغ ميکند، معصيتي را ميا ميخدا گذاشته است. انسان يک وقت با دست خلافي ر

بايد بگوييم اقرار کرده است! ولي بيان قرآن اين است  ،زنداين زبان باشد، وقتي در قيامت اين زبان دارد حرف مي

شود دست ما مال معلوم مي ٢،شهِدتم علَينا﴾ ﴿قالُوا لجلُودهم لمگويند: ، آن وقت اينها مي﴾﴿تشهد علَيهِم أَلْسِنتهمکه 

ما نيست. پاي ما مال ما نيست. زبان ما مال ما نيست. چشم ما مال ما نيست. اينها همه را خدا رقيب ما گذاشته 

طَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق ن﴿لم شهِدتم علَينا قالُوا أَکنيم. براي اينکه توانيم فرار کنيم؟ ما با اينها کار مياست. ما چگونه مي

يتوانيم خلاف بکنيم؟ با دست خلاف بکنيم که مأمور الهي است. با پا خلاف بکنيم که مأمور ، ما چگونه ميءٍ﴾كُلَّ ش

صلاً فرض ندارد که کسي ، اءٍ﴾﴿لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيگوييم: الهي است. در قيامت مي

الا گفتيم اقرار کردند. حکردند که ما ميکنند. اگر اينها خلاف ميشود اينها خلاف نميبتواند خلاف بکند. معلوم مي

امضايي کرده، اين دست بيچاره که اگر اين دست مجرم بود که بايد بگوييم  با دست يک پول حرامي را گرفته، کسي

همه اينها اعضا و جوارح شاهد  ؟توانيم عذرخواهي بکنيمدهد. ما چگونه ميست شهادت ميولي اين د ؛اقرار کرده

لذا فرض  ؛بيندگذشته از اينکه خود عمل را آدم مي ٣،﴾خيراً يره فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة﴿هستند. حالا گذشته از اينکه 

  . بصيرةٌ﴾نفْسِه بلِ الْإِنسانُ علي﴿ فرمود: ﴾بؤا الْإِنسانُ﴿ينندارد که کسي امر بر او مخفي باشد؛ لذا فرمود: 
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لم) و آله و س يهاالله عل ي(صلالهي به پيغمبرأقدس مطلب ديگر مربوط به همين اثناي اين سوره است که ذات 

 ؛طه استهي واسشنويد، درست است که جبرئيل گاگويم و شما مياين قرآن را من مي ،فرمايد که شما صبر بکنيدمي

مستمع هم تو. شما عجله نکنيد، قبل از اينکه اين آيات تمام شود، زبان مطهرتان را  ،متکلم من هستم به هر حالاما 

بگذاريد آيه تمام  ،شما عجله نکنيد ،، قبل از اينکه اين آيه تمام شود﴿لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه﴾حرکت ندهيد: 

لا ﴿بعد بخوانيد. ما حافظ هستيم، ما ناظر هستيم، ما رقيب هستيم.  ،شودن کلمات تمام ت تمام شود، ايشود، اين جملا

﴾لَ بِهجعتل كسانل بِه كرحي «د که ها داروجود مبارک پيغمبر از همين بخش ، به اين قرآن در همين قسمت.تبنِي ربأَد

الهي بود.  أقدس شود که ارتباط مستقيم وجود مبارک پيغمبر با خود ذات معلوم مي از اينجا ٤؛»فَأَحسن تأْديبِي

لا تحرك ﴿اما آن چنان مشهود نبود، سهم تعيين کننده نداشت، نقش تعيين کننده نداشت. اينکه فرمود:  ؛جبرئيل بود

﴾لَ بِهجعتل كسانل نيم، م آرام شما تلقي کنيد، براي اينکه ما بايد جمع بکگوييم، آرا، آرام آرام اين کلمات را ما ميبِه

ه ، جمع کرديم هم﴿فَإِذا قَرأْناه﴾  :است »همزه«اين آخرش ». جمع«يعني  ؛»قرأ«نيست، » قرن». «جمع«يعني  ؛»قرأ«

است. يک کتاب مبهمي نيست.  ٥﴾ءٍتبياناً لكُلِّ شي﴿کنيم که آن بعد ما هم بيان مي﴿فَاتبِع قُرآنه﴾ تکميل شد،  آيات

تبياناً لكُلِّ ﴿کند. کتابي است که آن را تبيين مي ،اگر با يک آيه مثلاً متشابه به نظر آمد، آيه ديگر که محکم است

يشود نور.. قهراً مي﴾ءٍش  

واهي ياد خمي را تأمين کرد. فرمود تو کهو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلالهي عصمت پيغمبرأقدس در سه بخش ذات 

بگيري که در حجاز و زمين و زمان و اينها نيستي. تو علم لدني داري. لدني را قبلاً ملاحظه فرموديد يک علم خاصي 

شود مي ،الهي ياد بگيرد أقدسو از نزد ذات  »لدن«نظير فقه و اصول و تفسير و کلام. علمي که از انسان از  ؛نيست

                                                
  .۳۸۲، ص۶۸(ط ـ بيروت)، ج . بحار الأنوار٤
  .۸۹. سوره نحل، آيه٥



 
 

  ١٢         تفسير               

ذاريم. فرق بگ »عند«و بين  »لدن«هاي ادبي را نداريم که بين و آن کلمه و آن قسمتعلم لدني. ما در فارسي آن لغت 

ماست. نزد  گوييم پيشمي ،در کتابخانه باشدما گوييم پيش ماست. يک کتاب در اتاق مي ،اگر کتابي دست ما باشد

عني ر نقد نقد ـ نقد نقد يفرق است؛ اگ »لدن«و بين  »عند«طور نيست، بين اما قرآن کريم اين ؛پيش ماست ،ماست

ي فاصله گاه ،. اگر يک قدر فاصله داشته باشد گاهي نقد باشد»لدن«گويند نقد نقد ـ اگر نقد نقد باشد به آن مي

. فرمود: ي است»لدي االله«ي نيست، »عند االله«برند. علوم اينها کار ميه را ب »عند«کلمه  ،اعم از آن باشد ،داشته باشد

﴿لَ ولَت كليمٍ﴾إِنكيمٍ عنْ حلَد نآنَ مي است. آنجا که زمان و زمين نيست. عربي و عبري نيست. در اين  ٦.قَّي الْقُرلدن

است.  »عربي مبين«دامنه اين  ٧عربِيا﴾ قُرآناً جعلْناه ﴿إِناآن وقت  ،که شد ﴿إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ﴾جا هست تا از همان

، الهي قرآن را آويختأقدس ذات  ،که بارها ملاحظه فرموديد »حبل«گويند است نه عربي. اين را ميآنجا که نه عبري 

نه انداخت. قرآن را نازل کرد، باران را نازل کرد؛ باران را انداخت به نحو تجافي. قرآن را آويخت به نحو تجلّي. از 

 لَدنْ ﴿إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من :مبارک پيغمبر داردهمه را وجود  »لدن«تا  »عربي مبين«، از »عربي مبين«تا  »لدن«

، لدني ها نه عبري است نه عربيقسمت ن. کلّ اين مجموعه را که آعربِيا﴾ قُرآناً جعلْناه ﴿إِنا. بعد هم حكيمٍ عليمٍ﴾

  !ن نباشرا فرمود همه را ما به تو آموختيم. هيچ نگرا »عربي مبين«است، تا اين قسمت 

 که جا براي احدي نيست »لدن«چون لدني هستي، در  ،در سه بخش هم تو را معصوم کرديم؛ در آن بخش فراگيري

 رایب، آنجا جا براي سهو و نسيان نيست. اين مگويند من درباره مخلَصين راه نداراشتباهي نيست. اصلاً شيطان که مي

درصد است. در مقام حفظ آن گاهي ما  صدو آله و سلم)  يهعلاالله  ي(صلآن! پس در مقام فراگيري عصمت پيغمبر

، اما حافظه ما گاهي ممکن است اشتباه بکند و يادمان برود. آن را یمطلب را ممکن است خوب ياد بگيريم در مطلب

                                                
  .۶. سوره نمل، آيه٦
  .۳. سوره زخرف، آيه٧
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م. کنيا تثبيت ميما اقراء کرديم. خوانديم، تو هم شنيدي، م ٨،﴿سنقْرِئُك فَلا تنسي﴾الهي تأمين کرد، فرمود:  أقدسذات 

؟ ما فراموش کني يخواهيرا م يزيان است، چه چين حرم امن مصون از سهو و نسيانيست. جا براي فراموشي 

و  ابلاغ بکني و ييگران بگويبه د يخواهيکه م يمقام حفظ. مقام براین ي. ا﴿سنقْرِئُك فَلا تنسي﴾م: يدار هستعهده

در هر سه مرحله  ٩،﴾و ما ينطق عنِ الْهوي ٭ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحي﴿: يمعصوم کردر تو را ما م، لبان مطهاعلام بکني

  .معصوم تام هستي

ن يامعه. ابه ج کنييو اعلام م کنييکه ابلاغ م ؛ آن وقتييسپاريکه به خاطر م ؛ آن وقتيييرگياد ميکه  آن وقتي

د مثلاً يشا ،که حضرت داشت يات تمام بشود. حالا آن شوقين آيد ايارد، بگذيشما عجله نکن ينشود معصوم. بنابرايم

قرآن  د بکند ييد تأين شايفرمود ايه) ميدنا الأستاد(رضوان االله علي سيرشد که مثلاً زودتر بخواند و به تعبيباعث م

ن شوق يا بنابرايناست.  ن هم محتملينازل شده است. او آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريبار به طور اجمال بر پکي

مود تا ما بکند. فر شان بازخوانييا ،ها مثلاً تمام شودن جملهينکه ايکرد قبل از ايوادار م يات حضرت را گاهيتلفظ آ

  .يمدرصد معصوم کرد ن سه مرحله صديحرف ما تمام شد، ما تو را در ا م تو ساکت باش! وقتييزنيحرف م

شان ممکن است مبتلا به سهو حافظه ولي ؛ها در مقام فهم مشکل ندارنديبعض ها در مقام فهم مشکل دارند.يبعض

رصد د ها هم ممکن است سبق لسان داشته باشند، در مقام گفتن مشکل داشته باشند. تو در هر بخش صديشود. بعض

ل يامثال جبرئ و ليچ سخن از جبرئينجا هي. در ايم و تو بشنوييبگذار ما بگو !نباش يزيچ چي، نگران همعصوم هستي

 ۱۱۳کند. ي مين معنا را تضمينهم» طه«سوره مبارکه  ۱۱۴ه يآ عنييآمده؛ » طه«ست. آن هم که در سوره مبارکه ين

، يوح نيييرن شيا ،﴿و كَذلك أَنزلْناه قُرآناً عربِيا و صرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ﴾ن است که ياآيه  آن 

                                                
  .۶، آيهاعلی. سوره ٨
  .۴و  ۳. سوره نجم, آيات٩
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د، حرف ما تمام بشود، بعد يک مقدار تحمل بکنياد کند. يجممکن است در شما شوق زائد ا يآورد وح، رهيعظمت وح

  .اً﴾علْم إِلَيك وحيه و قُلْ رب زِدني ی﴿و لا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْض :ديشما قرائت کن

 ١٠ت،نور جد ماس» اول ما خلَق االله«ده است: يهم السلام) رسيکه از ائمه(عل يثيبر آن دو حدنها در قوس نزول برايا

ز را ين صادر اول است. در قوس نزول آا همه چياو آله و سلم)  هياالله عل ي(صل ١١،»اول ما خلَق االله نور نبِينا«ا ي

مکلف هستند، بنده خدا هستند،  عنيي ؛کننديدارند کار م ١٢﴾ماًرب زِدنِي علْ﴿اما در قوس صعود برابر  ؛داننديم

عود با فرمود شما برابر قوس صکنند، می ﴾رب زِدنِي علْماً﴿، ﴾رب زِدنِي علْماً﴿کنند. در قوس صعود که ياطاعت م

ما حرف  م، تايکنيا افاضه مد علم ريد، ما هم مزيد علم بکنيافت مزيد از خدا دريد، بگذاريش برويپ ﴾رب زِدنِي﴿

به خود حضرت  ١٣،﴾أَنصتوا إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه و و﴿د. نه تنها به ما فرمود: يم شما ساکت محض باشيزنيم

  د.ينبک ن را بازخوانييآن وقت شما ا ،حرف ما تمام شد م تو ساکت ساکت! وقتييزنيکه ما حرف م يهم فرمود مادام

فَإِذا  ٭عه و قُرآنه إِنَّ علَينا جم ٭﴿لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه ه که ين چهار آيه محل بحث فرمود اينکه در آياذا ل

 هآنقُر بِعفَات أْناه٭قَر ﴾هياننا بلَيإِنَّ ع ل تو يتحو نور مطالبش را ما به صورت ،ن است که الفاظش رايل اي، تأوثُم

 اسبتيه به چه منين چهار آيد. ايگر بازگو کنيد يهاد در بخشيه را شما بتوانيم. حالا که حرف ما تمام شد، بقيدهيم

 ين سوره گاهيمعترضه معروف هستند. در وسط ا يها سابق و لاحق به عنوان جملهينب به هرحالوارد شده است، 

  ازل شود.ه نين آيکرد که مثلاً اياد ميجک ضرورت اي

                                                
أَخلُق سماواتي و أَرضي و  ا محمد إِني خلَقْتك و علياً نوراً يعنِي روحاً بِلَا بدن قَبلَ أَنْقَالَ اللَّه تبارك و تعالَي يعن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام قَالَ: «؛ ۴۴۰، ص۱. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٠

تةً فَكَانداحا ومهلْتعا فَجكُميوحر تعمج نِي ثُمدجمت لِّلُنِي وهلْ تزت رِي فَلَمحب ي وشرع جمتقَس نِ ويتنا ثهتمقَس لِّلُنِي ثُمهت نِي وسقَدت نِي ود يلع و داحو دمحةً معبأَر تارنِ فَصيتننِ ثيتالثِّن تم
  ».نوره فينا روحاً بِلَا بدن ثُم مسحنا بِيمينِه فَأَفْضيواحد و الْحسن و الْحسين ثنتان ثُم خلَق اللَّه فَاطمةَ من نورٍ ابتدأَها 

 .» آله و سلَّم)ي االلهُ علَيه وحمد(صلَّما خلَق نور حبِيبِه محمد(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم) ... خلَق اللَّه تعالَي نور نبِينا م فَأَولُ«؛ ۲۸، ص۱۵. ر.ک: بحارالانوار، ج١١

  .۱۱۴. سوره طه، آيه١٢
  .۲۰۴. سوره اعراف، آيه١٣
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 که د. عالميشبهه ندار يبرا يچ راهيه ،ديد شما که منکر معاد هستيفرماي؛ ميگردند به همان شهوت عمليبعد برم

اوه يانسان  عنيياوه. ي عنيي ؛»يسد«، ﴾ي﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدفرمود:  انييست. در بخش پايعالم لغو ن

ب به هفتاد يسم آمده قريونين صهيکرد؟ ا ،کرد يکار يام آمده هر کسين صدا زد؟ ،زد هر حرفي ياست و هر کس

ردم را ور مطنيسم. ايونين هم صهي؟ آن استکبار، انظم استبي عالم نيا يعنی ،ن عده را گرفتار کردهيا ،سال است

ور رفت؟ طينن هميا ،ردندگر مخلوط کينها را با چهار نفر ديعه عربستان که ايزان شين عزين اين، ايمن هم يکشتند، ا

هوده. يب عنيياوه، ي نيعي ؛»يسد«ست. ياوه که نياوه يعالم  ست اصلاً!ين ن شدنييا !﴾ي﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سد

فرمود در دستگاه ما لغو ـ معاذاالله ـ کند يجا مجا دارد، مسخره بيک وقت طتر بييجا بکند، ک خنده بيي يکس

ه يبه صورت موجبه کل يگاه ١٥،﴿و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً﴾ ١٤؛﴾ما بينهما لاعبين﴿ست: ين

  ست. يه اصلاً باطل در نظام ما نيبه صورت سالبه کل يم. گاهييگوينم يزيما جز حق چ ،ديفرمايم

ن ي، ا﴾يد﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سست. ين ن شدنييا رد شد و رفت؟! ،ها را کشتهعهيور شطنين عربستان ايا

 ،يمکار کرده نند ما چيبب ،ک عده حرکت نکردندينها جلو ير! فرمود مگر ايا ديا زود يدارد. حالا  حساب و کتابي

 ﴾يترك سدب الْإِنسانُ أَنْ ي﴿أَ يحسن يم؟ ايتيخ رينکره زم يا رويم؟ يتيخا ري و همه را در دريمنها را جمع کرديبساط ا

خواهد يم يهر کار یاوه است، هر کسيشود. يال کرده رها ميت حجاز است که خين همان جاهليا!  استينهم

  شود.ينکه نميا ﴾ي﴿أَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سداوه است؟ ين يا ،يمديکه ما آفر يقين نظم دقيبکند! ا

 يشل سوره و در آخر سوره بخلذا در او ؛هم نبود ينکه واقعاً قويا ينگرفتند، برا يقو يليرا خ ين شبهه علميبنابرا

نجا هم فرمود: ياست. ا ي مشکل شهوت عملينمرض هست، هم يپرداختند. قسمت مهم که شفا ين شبهه علميبه ا

                                                
  .۳۸؛ سوره دخان، آيه۱۶، آيهء. سوره انبيا١٤
  .۲۷. سوره ص، آيه١٥



 
 

  ١٦         تفسير               

عد آنجا هم حسابتان ! بيند، هميا راحت باشيد، دنينار بگذار، آخرت را کو تذَرونَ الْآخرةَ﴾ ٭﴿كَلاَّ بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ 

، رةٌ﴾ربها ناظ إِلى ٭﴿وجوه يومئذ ناضرةٌ ند: هست ک عده خوشحالي ،ندهست ک عده پژمردهيکه  مشخص است

ف هشان به طرک عده نگاي. فرمود يينايب عنيي ؛»طاء ظاء«با  »ةنظار«طراوت.  با عنيي ؛»صاد ضاد«با  »ارةنض«

و اولاد  يان عليعيهمه شـ شاءاالله إنـ شوند که ياست و با چهره شاداب و بشاش و خندان محشور م يرحمت اله

  ! باشندينچناين  يعل

  »و الحمد  الله رب العالمين«


